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روزنه

وسواس ترامپ روی ایران
چک سفید سعودی هاست 

کنگــره مشــغول بازپس گرفتن حمایــت ایالات  �
متحده از جنگی وحشیانه  است که عربستان سعودی 
و متحدانــش علیه یمــن آغاز کرده انــد و ده ها هزار 
غیرنظامی را به کشــتن داده است. چهارشنبه هفته 
گذشته، ۲۴۸ نفر از نمایندگان مجلس نمایندگان رأي 
دادنــد تا تحت مصوبه قدرت هــای جنگی ۱۹۷۳، از 
اختیارات خود استفاده کند و نیروهای ایالات متحده 

را از هر گونه مشارکت در منازعه یمن عقب بکشد.
حتی اگر ســنا هم کار مجلس نمایندگان را دنبال 
کنــد، احتمالا دونالد ترامــپ قطع نامه را وتو خواهد 
کرد. استدلال کاخ سفید این است که چون نیروهای 
ایــالات متحده در «درگیری ها» در یمن حضور ندارند 
قطع نامــه قدرت های جنگی در اینجــا کارایی ندارد. 
عربســتان ســعودی و متحدانش به نیابت از دولت 
مســتعفی یمن که به رســمیت بین المللی شناخته 
شده، علیه حوثی ها با حمایت ایران می جنگند. نقش 
آمریکا محدود به ارائه اطلاعات و تأمین تســلیحات 
اســت. (در گذشــته، ایالات متحده بــه هواپیماهای 
جنگی ســعودی نیز سوخت رســانی می کرد). با این 
حــال، جناح مخالف در کنگره ممکن اســت فشــار 
مضاعفی بــر ســعودی ها اعمال کند تــا آتش بس 
متزلــزل موجــود را رعایت و از مذاکــرات برای حل  
اختلافی سیاســی حمایت کند. متأســفانه، عربستان 
سعودی تحت رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد این 
کشــور فکر می کند این دولــت در یمن همچنان با او 
مســامحه خواهد کرد و دلایل خوبــی هم برای این 

تفکر دارد.
بخشــی از مســئله ایــن اســت کــه ترامــپ، 
معامله گرترین رئیس جمهور آمریکا، روابط اقتصادی 
بین ایالات متحده و عربستان سعودی را توافق خوبی 
می بیند؛ آن قدر خوب که این موضوع را بر زبان آورده 
که پول های ســعودی ها برای خرید سلاح ها و دیگر 
کالاهــای ایالات متحــده دلیلی بــرای نادیده گرفتن 
شــراکت احتمالــی ولیعهــد در قتــل روزنامه نگار 

سعودی، جمال خاشقجی است.
البتــه ترامپ در بی توجهی در مواجهه با ســؤال 
مجرم بــودن ولیعهــد عربســتان تنها نیســت. روز 
چهارشــنبه، مایک پمپئــو، وزیر خارجــه هم وقتی 
خبرنگاری از او درباره ارزیابی سیا مبنی بر نقش آفرینی 
احتمالی ولیعهد در کشــتن خاشقجی پرسید، آزرده 
شــد. پمپئو این سؤال را «سؤالی مســخره» خواند و 
مدعی شــد «همچنان که حقایق مشخص می شوند، 
همچنان که ما بیشتر درباره ماجرا می فهمیم، از همه 
کسانی که مســئول قتل جمال خاشــقجی بوده اند 
پاســخ خواهیم خواســت». باورکردن چنین حرفی 
سخت اســت. کنگره بر اســاس «قانون مگنیتسکی 
مسئولیت پذیری حقوق بشر جهانی» از دولت درباره 
اینکه آیا ولیعهد شخصا مسئول مرگ خاشقجی بوده 
یا نه گزارش خواســت اما دولت در پاســخ به چنین 

خواسته ای ناکام بود.
گشاده دســتی دولت در مقابل عربستان سعودی، 
فقط مســئله حســاب وکتاب دلار و سنت نیست. این 
رویکرد می تواند بازتابی از تــرس و نفرتی که دولت 
آمریکا از جمهوری اسلامی ایران دارد هم باشد. (در 
واقع، ترامپ در بیانیه ای که بعد از کشــتن خاشقجی 
منتشــر کرد، پیــش از اینکه به ذکر بحــث مرگ آن 
روزنامه نگار بپردازد، از «جنــگ نیابتی خونین» ایران 
«علیه عربستان ســعودی در یمن» انتقاد کرده بود.) 
به نظر می رسد دولت آمریکا فکر می کند اگر بناست 
با ایران مقابله شــود، پس باید به عربستان سعودی، 
رقیب منطقه ای ایران، صرف نظــر از بدکاری هایش، 
روی خوش نشــان بدهد.اما دولت ترامپ به شــکل 
بیمارگونه ای روی ایران متمرکز اســت. مایک پنس، 
معــاون اول رئیس جمهــور، در ســخنرانی ای کــه 
پنجشنبه هفته گذشــته در ورشو داشــت، ادعا کرد 
که ایــران «علنا خواهان یک هولوکاســت دیگر و به 
دنبال ابزارهای دســتیابی به آن است». او در عبارتی 
که به نظر می رســید برای خوش آمدن به مذاق ملل 
عربی طراحی شــده بود، اضافه کرد: «ایران به دنبال 
این اســت که امپراتوری باستانی پارسی را بازآفرینی 
کند». برای متوجه شــدن اینکه این نگاهی یک طرفه 
اســت که نفوذ ایالات متحــده در منطقه را محدود 
می کند، نیازی به نادیده گرفتن تحریکات ایران نیست؛ 
برای مثال، در حالی که پنس عراق را به عنوان محلی 
مثــال زد که ایــران از طریق شــبه نظامیان خارج از 
کنترل دولت عراق، در حال اعمال نفوذ شرورانه اش 
اســت، توصیف ایــران به عنوان نیروی پلید توســط 
ایالات متحده بسیاری از مســلمانان شیعه در عراق 
را از آمریکا بیگانه خواهد کرد.وسواس دولت آمریکا 
دربــاره ایران در روابط با متحــدان اروپایی آمریکا نیز 
تنش ایجاد کرده اســت. بعــد از اینکه ترامپ ایالات 
متحــده را از توافقــی بین المللــی (برجــام) بیرون 
کشــید که روی برنامه هســته ای ایــران محدودیت 
اعمال می کرد، ملل اروپایی بــه دلیل اینکه ایران به 
ملزوماتش پایبند بوده، قدم هایی برداشتند تا به توافق 
وفادار بمانند. پاداش آنها از طرف ایالات متحده بابت 
این وفاداری به توافقی بین المللی، سرزنش شدید از 
ســوی پنس بود، بابت تلاش برای آنچه او «شکستن 
تحریم هــای آمریکایــی علیه دولت انقلابــی ایران» 
می دانست.ســواری رایگان عربســتان سعودی شاید 
انگشت نماترین پیامد وســواس دولت آمریکا درباره 

ایران باشد، اما تنها پیامد نیست.

نگاه بیرون
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مایک پنس: 
اروپا  از  برجام خارج شود

عرق معاون دونالد ترامپ هنوز از نشســت ورشو  �
خشــک نشده بود که در نشست امنیتی مونیخ حاضر 
شــده و از اروپا خواســت از برجام خارج شود. مایک 
پنــس که قبــل از مونیخ، در نشســت چهارشــنبه و 
پنجشــنبه ورشــو حاضر شده بود، شــنبه در نشست 
امنیتی مونیخ ســخنرانی کرد تا تلاش خستگی ناپذیر 

خود را برای اجماع سازی علیه ایران ادامه دهد.
   اتهام یهودی ستیزی ایران کارتی است که پنس 

از آن خسته نمی شود
پنس در مونیخ و در ســومین ســخنرانی خود در 
شــهرهای اروپایی باز هــم گفته های قبلــی خود را 
تکرار کرد. به گزارش «ایســنا»، این مقام آمریکایی به 
اظهارات مقامات ایرانی علیه رژیم اســرائیل اشــاره 
کرد و گفت: «ایــران به طور آشــکار خواهان نابودی 
اسرائیل است. یهودســتیزی ایران باید به طور جهانی 
محکوم شــود و برای همیشه پایان یابد. ایران آشکارا 
خواهان یک هولوکاست دیگر اســت. ایران می گوید 
که مأموریت جمهوری اسلامی حذف اسرائیل از روی 

نقشه است».
او با اشاره به نشست ورشو ادامه داد: «ما در ورشو 
گردهم جمع شــدیم تا درباره مقابلــه با ایران رایزنی 
کنیم. بسیار جالب است که سران منطقه همگی روی 
این مسئله اتفاق نظر دارند که تهدید اصلی علیه ثبات 
و امنیت منطقه جمهوری اســلامی است. همان طور 
که در این نشســت گفتم، زمان آن رسیده که همگی 
ما دســت به اقدام بزنیم. زمان آن رسیده که متحدان 
اروپایی ما دســت از تضعیف تحریم های آمریکا علیه 
ایران بردارند». معــاون رئیس جمهور آمریکا جمعه، 
بعد از نشســت ورشــو از اردوگاه آشــویتس، یکی از 
اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی، بازدید کرد و مانند 
نازی ها، ایران را به یهودســتیزی متهم کرد. پنس در 
مونیخ نیز یهودستیزی ایران را از جنس نفرت نازی ها 
عنوان کرده بود. یکی از اتهامات محوری ای که پنس 
تلاش کرد حول آن پروژه ایرانی ســتیزی خود را پیش 
ببرد، مسئله رژیم اسرائیل بود. او پیش از دو اظهارنظر 
قبلی، در نشســت ورشو نیز مدعی شده بود که «ایران 
در حال برنامه ریزی برای حذف اسرائیل از روی زمین 

و به دنبال راه انداختن یک هولوکاست دیگر است».
   واکنش های اروپایی درباره برجام

مانند اتهامات معــاون دونالد ترامپ درباره ایران، 
تلاش و درخواست او برای همراه کردن خط مشی اروپا 
با آمریکا در مورد ایران نیز مســبوق به ســابقه است. 
پنس گفته زمان آن رسیده تا اروپا از برجام خارج شود 
و با هدف اعمال فشــار حداکثری بــه ایران به آمریکا 

بپیوندد.
وزیر امور خارجه و نخســت وزیر آلمان در واکنش 
به این گفته از برجام دفاع کردند. ســایت وزارت امور 
خارجه فرانســه نیز در واکنش به پرسش خبرنگاری 
دربــاره اظهــارات اخیر مایــک پنس، مبنی بــر اینکه 
«ســازوکار حمایت از مبــادلات تجاری ایــران و اروپا 
(INSTEX)» اقدامی ناعاقلانه اســت که صرفا باعث 
تقویت ایران و تضعیف اتحادیه اروپا و شــکاف بیشتر 
میان آمریکا و اروپا می شــود، پاســخی منتشــر کرده 
اســت. به  گزارش ایرنا، در این پاسخ آمده: «فرانسه در 
چارچوب احترام به توافق هــای بین المللی و امنیت 
جهانی نسبت به اجرای برجام متعهد است. مادامی 
که ایــران به تعهدات خــود پایبند باشــد، پاریس به 
حمایــت خود از برجام که به اتفــاق آرا در قطع نامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده، 
ادامه خواهد داد».موگرینی که جمعه با ظریف دیدار 
کرده و درباره موضوعات متعــددی، از جمله برجام 
صحبت کرده بود نیــز به گفته مقام عالی رتبه آمریکا 
واکنش نشان داد. مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا در مونیخ اعــلام کرد: «قاره اروپــا به تعهدش 
درباره توافق با ایران سخت گیرانه متعهد است و ۲۸ 
کشور عضو به توافق هسته ای به چشم یک ضمانت 
مؤثر در رســیدن بــه صلح می نگرنــد». او همچنین 
افزود: «فشــار علیه برجام در سال گذشته بسیاربسیار 
بــالا بوده و معتقــدم اگر تلاش هــای اتحادیه اروپا و 
کشورهای عضو، از جمله فرانســه و آلمان و بریتانیا 
نبود، ایــن توافق مدت ها پیش مرده بــود. این توافق 

برای حفظ امنیت بسیار اساسی و حیاتی است».
   آمریکا در سودای همراهی اروپا

کرســی  بــر  اینکــه  از  قبــل  ترامــپ  دونالــد 
ریاســت جمهوری آمریکا تکیه زنــد، برجام را محور 
نــزاع انتخاباتــی خــود قــرار داد. با پیــروزی او در 
انتخابــات ریاســت جمهوری، مســئولیت و اختیار 
تأیید پایبندی ایران بــه این توافق و همچنین تعلیق 
تحریم های ثانویه در دســتان کســی قرار گرفت که 
گویا هیچ ســر ســازگاری با برجام نداشت. این چنین 
بود که رئیس جمهور تازه ازراه رسیده آمریکا، تا پیش 
از خروج کامل از این توافق، در موعدهاي ســه ماهه 
اعلام پایبندي ایران به برجام و موعدهاي شش ماهه 
تمدید تعلیق تحریم هاي هسته اي، به گونه اي عمل 
کرد که؛ یک، منافــع این توافق برای ایران به حداقل 
برسد و دو، فرصت همراه کردن اروپاییان را به دست 
آورد. در زمانی که مشخص شده ترامپ قصد خروج 
از توافــق و اعمال تحریم ها را در ســر دارد، مقامات 
اروپایی بــا گفت وگوهای تلفنــی و حضوری تلاش 
کردند مانع شوند. متقابلا ترامپ نیز سعی کرد برنامه 
موشــکی و منطقه ای ایران را در مــواردی به عنوان 
نقــض برجام معرفی کند؛ تلاشــی که موفقیت آمیز 
نبود. بعد از آن برجــام را توافقی ناکامل خواند و از 
اروپا خواست این نقص را برطرف کند. آمریکا دوست 
داشت با این مقدمه چینی ها اروپا را در مورد ایران با 

خود همراه کند.

ترجمه روح اله نخعى

پِرِکت در زمانی که هنوز شاه در قدرت بود، با ابراهیم یزدی دیدار کرد. 
با وجود اینکه شاه هنوز تسلط داشت، این کار می توانست تبعات پیچیده ای 
در پی داشــته باشــد. یزدی در جلد ســوم کتاب درباره این دیدار نوشته: 
«تعجب کردم که چگونه چنین فردی مســئول میز ایــران وزارت خارجه 
آمریکاســت. مثلا حتی نام دکتر شریعتی را هم نشنیده بود تا چه رسد به 
آشــنایی با آثار او. آدرس مرکزی را که می توانست آثار ترجمه شده مرحوم 
شــریعتی و مطهری و برخی دیگر از نویسندگان اســلامی ایران به دست 

آورد، یادداشت کرد، تا آنها را تهیه و مطالعه کند».
  بهشتی؛ مطلوب ترین مقام ایرانی برای مذاکره

بــازرگان چنــد روز پیــش از ۲۲ بهمــن از ســوی رهبــر انقــلاب به 
نخست  وزیری دولت موقت برگزیده شد. او فردی تحصیل کرده و با سابقه 
مدیریتی قابل توجه بود. ســازمان سیاسی او نهضت آزادی بود، ارگانی که 
اپوزیسیون شــاه بود اما در قیاس با دیگر ســازمان های انقلابی کم وبیش 
نخبگان را در خود جمع کرده بود. دولت موقت که تشــکیل شد، بسیاری 
از پست های اداری را اعضا یا نزدیکان نهضت آزادی در دست گرفتند. این 
موضوع همیشــه یکی از نقدهای منتقدین بازرگان اســت. روی کارآمدن 
میانه روها بعد از انقلاب ها اما امری شــایع اســت؛ به این دلیل ســاده که 
میانه روها در نظم گذشــته تجربه مدیریتی بیشــتری از گروه های تندرو و 
اغلب جوان به دست آورده اند. انقلاب ایران نیز از این قاعده عمده مستثنا 
نبود. به این ترتیب ســکان دار دولت انقلابی در اول، میانه روهای نهضت 
آزادی شــدند. این طور شد که مذاکره با آمریکا نیز با نام آنها گره خورد. اما 

چهره هــای دولت تنها افرادی نبودند که بــا آمریکا دیدار و مذاکره کردند. 
برجســته ترین چهره انقلابی که قبل و بعد از انقلاب با فرستادگان آمریکا 

روبه رو شد، شهید بهشتی بود. 
سیدمحمد حسینی بهشتی، روحانی تحصیل کرده و دنیادیده ای بود که 
نزد شخص اول انقلاب نیز اعتبار ویژه ای داشت. بهشتی منحصربه فرد بود 
و فراتر از کلیشــه های چپ یا مذهبی اول انقلاب کار خود را پیش می برد 
و به نظر می رســد این موضوع نیز از چشــم آمریکایی هــا دور نمانده بود. 
تلاقی مؤلفه های شــخصیتی و جایــگاه او در بین جریان اصلی جمهوری 
اســلامی باعث شــد تا آمریکا بعد از گروگان گیری تــلاش کند از طریق او 

وارد مذاکره شود. 
یــک روز بعــد از گروگان گیری، ســیا در گــزارش خود به کاخ ســفید 
درباره بهشــتی نوشــته بود: «مقامات آمریکایی که او را از نزدیک دیده اند 
می گویند از اعتمادبه نفس بســیار بالایی برخوردار اســت. او (بهشتی) در 
برابر گروه های سیاســی، مذاکره کننده سرســختی بوده ولی در مقایسه با 
{امام} خمینی بیشــتر  حاضر به مصالحه است». ارزیابی هایی از این دست 
باعث شده بود که بعد از گروگان گیری، شخصی چون برژینسکی از دولت 
الجزایر برای ایجاد کانالی محرمانه به سید محمد بهشتی کمک بخواهد. 
درخواست برژینســکی را الریک هاینس، سفیر وقت آمریکا در الجزایر روز 
۲۳ دی ۱۳۵۸ (۱۳ ژانویــه ۱۹۸۰) با محمد صدیق بن یحیی، وزیر خارجه 
الجزایر مطرح کرد. جواب او  اما منفی بود. به گفته ســفیر وقت آمریکا در 
الجزایر، مقامات الجزایری «ابدا نمی خواســتند دست به اقدامی بزنند که 

اعتبارشان نزد {امام} خمینی خدشه دار شود». 
بنا بر اسناد منتشرشــده وزارت خارجه آمریکا، حدود یک هفته قبل از 
آنکه برژینسکی برای تماس با شهید بهشتی به الجزایر متوسل شود، والتر 
ماندیل، معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز از وزارت خارجه خواســته بود 
خلاصه ای از شرح حال و سوابق آقای بهشتی را برای او آماده کند. گزارش 
شرح حال بهشــتی در روز ۱۵ دی ماه ۱۳۵۸ (پنجم ژانویه ۱۹۸۰) از سوی 
بازوی اطلاعاتــی وزارت خارجه آمریکا (اداره اطلاعات و تحقیقات) برای 
ارائه به معاون رئیس جمهوری آماده شده بود. این گزارش یک صفحه ای 
حاوی خلاصه ای از مراودات پیشــین آقای بهشــتی بــا مقامات آمریکایی 
اســت و دیدگاه آنان نسبت به او را روشن می کند. در بخشی از این گزارش 
آمده: «بهشــتی به زبان آلمانی مسلط است اما انگلیسی را آهسته، مبهم 
و بااحتیاط صحبت می کند. او فرد اندیشــمندی است و کسانی که با او در 
تماس بوده اند را تحت تأثیر قرار داده. یکی از معدود رهبران مذهبی ســت 
که جهان مدرن را به وضوح درک می کند... به نظر ما، بهشتی مطلوب ترین 
مقام ایرانی برای مذاکره اســت. اندیشــه هایش واضح، جدی و منســجم 
اســت. او بیش از آنچــه می تواند انجام بدهد تعهــدی نخواهد پذیرفت؛ 
نقطه نظرات دیگران را درک می کند حتی اگر آن را قبول نداشــته باشــد. 
او حرف هــای تبلیغاتی بی اســاس یــا دروغ هایی که عملکــرد (صادق) 
قطــب زاده را مخدوش کرده نمی زند». جورج کیو در جایی درباره آیت االله 
بهشتی می گوید:  «بهشــتی یکی از معدود روحانیان ارشد بود که غرب را 

درک می کرد. بنابراین به شدت به او احتیاج داشتند». 

ادامه از صفحه 6

دیپلمات ها در ایستگاه الجزایر 

باوري وجــود دارد که هر آنچه هســت، هماني 
است که باید باشــد اما گاه نشانه ها خلاف این را 
ثابــت مي  کنند. اگر بهمن بازرگاني مي خواســت 
آدم دیگــري مي شــد، شــاید آدمــي از جنــس 
نویسنده/روشــنفکرانِ زمانه خودش. نوشتن نقد 
بر داستانی از خسرو دوامي و داستان کوتاهي در 
سرآغاز همین کتاب و روایتي از زندگي اش که این 
نوشــتن را نوعي تعهد و تکلیف مي داند در قبال 
دوقلوهاي خودش. این تنها چیزهایي نیست که 
نشــان مي دهد بازرگاني از جَنم دیگري است. از 
همه بیشــتر صراحت و جســارت رودرروشدن با 
خود است که از او انســاني هنرمند مي سازد، نَه 
هم چون بســیاری از آدم هاي سیاســي که کیش 
شــخصیت دارند و جهــان را از دریچه تنگ نگاه 
خود مي بینند. آدم هایی از این جنس که دوســت 
دارند بقیه با احترام بــه آنان را بنگرند. بازرگانی 
ایــن نگاه را به ســخره مي گیرد و بعــد از روایت 
داستان واقعي زندگي «رضاخان ده  تیر» در تبریز 
این گونه نتیجه گیري مي کند: «من نمي دانم براي 
رضاخــان ده تیــرِ آن هنــگام کــه در خیابــان 
مي خرامید و توجــه احترام آمیز آمیخته با ترس 
عابریــن را برمي انگیخت چه احساســي دســت 
مــی داد. من امــا این احســاس را پیــش از ۳۰ 
ســالگي ام حس کردم، در آن سال هاي ۵۰ تا ۵۴ 
توي زندان: دختر و پســرهایي که با هر زحمتي و 
به هر وسیله اي مي توانستند به ملاقات زنداني ها 
بیایند همان جوري نگاهمان مي کردند. به عنوان 
موجوداتي نیمه مقدس. افراد مختلف در مقابل 
نگاه هــاي شــیفته واکنش هاي مختلف نشــان 
مي دهند. برخي به آن معتاد مي شوند. رجوي را 
مي تــوان مثال زد. من اما بــه یاد رضاخان ده تیر 
مي افتم». این نگرش شاهد مدعایي است که باور 
دارد بهمن بازرگانی از جَنم نویسنده- روشــنفکر 
اســت. او با زیرکي و بدون دادن گزکي به دست 
خواننده تیزبین سیاســي مجسمه رجوي را کله پا 
مي کند. همان رجوي که از طریق حسین روحانی 
از مشــهد به تهــران مي آیــد و زیر نظــر بهمن 
بازرگانی براي راهیابي به کمیته مرکزي ســازمان 
مجاهدین خلق آموزش مي بیند. جالب اینکه نام 
ســازمان مجاهدیــن خلــق در زنــدان انتخاب 
مي شود، در همان سال ۱۳۵۰ که اعضاي کمیته 
مرکزي آن دســتگیر و زنداني مي شوند. در همان 
زندان که ســردارانی نجنگیده شکســت خورده 
بودنــد، پرنده هایي که نپریده با ســنگي رهیده از 
قلاب به زمین فرو غلتیده بودند. این شکســت نَه 
از جنــس شکســت هاي دیگــر بود: «شکســت 
سرنوشت محتوم ما بود، در تقدیر ما بود. منظور 
ما از بررســي علــل شکســت مان این بــود که 
وضعیت ما در مقطع ســال پنجــاه و با توجه به 
اینکه مي خواستیم در جریان جشن هاي دوهزارو 
پانصد ساله با چند اقدام بزرگ اعلام موجودیت 
کنیم با دســتگیري غیرمنتظره مان، در این زمینه 
کاملا ناموفق بودیم و به اصطلاح در موضع آش 
 نخورده و دهان سوخته بودیم». در همین دوران، 
با اینکه اعضای کمیته مرکزي انتظار حکم اعدام 
را دارنــد امــا از پــاي نمي نشــیند و در چرایــي 
شکست شان جلســه مي گذارند و نظر مي دهند. 
ضعــف خــود را آسیب شناســي مي کننــد و از 
غفلت هاي خود در برابر دســتگاه ســاواك پرده 
برمي دارند. به  نظر مي آیــد با آن که آنان همگي 
شــجاع و جان برکــف بوده اند ولي بــراي مبارزه 
شــجاعت و مقاومــت و حتــي تئــوري کفایت 
نمي کنــد. درك نقــاط قدرت دشــمن از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است. پس باید این تجربیات را 
حتــي به  شــکل وصیت نامه  حزبي بــه اعضاي 
بیرون از زندان انتقال داد تا از آن اســتفاده کنند. 
هرکس به زعم خود و وسعت توانایي اش: بهمن 
بازرگانی، بدیع زادگان، سعید محسن، حنیف نژاد، 
رجوي، علي میهن دوست، ناصر صادق و محمد 
بازرگانی و دیگران. بهمــن بازرگانی با روایت آن 
روزهاي زندان نشان مي دهد چیزي به نام ترس از 
مرگ در بین زندانیان وجود ندارد. از فضاي یأس 
خبــري نیســت، بُریده ها اندك اند. شــاید یکي از 
دلایل آن جواني باشــد. اعضــاي کمیته مرکزي 
سن شــان بین ۲۳ تا ۳۱ ســال و مســعود رجوي 
کوچك ترین آنان ۲۳ ســاله  است. بزرگ ترین شان 
بدیــع زادگان ۳۱ ســال دارد. ایــن گــروه جوان 
آرمان گرا تنها چیزي که احســاس نمي کند، بوي 
مرگ اســت و دشــمنان آنان رژیم شاهنشاهي و 
دستگاه ساواك، بعد از دستگیري گسترده اعضاي 
مجاهدیــن و برگزاري موفقیت آمیز جشــن هاي 
دوهزارو پانصد ساله چنان نخوتي دارند که هرگز 
به مخیله شــان هم خطور نمي کند هشــت سال 
بعد، فقط هشت سال، این پیکره عظیم و خوفناك 
هم چون استخوان پوك فرو خواهد ریخت. زندان 
هم چون سفر است. درون آدمي را برون مي ریزد. 
بهمن بازرگانی بدون آن که نیتي در بازگویي درون 
خــود در آن دوران داشــته باشــد، درون خود را 
این گونه برملا مي کند: «دندانپزشك اصرار داشت 
عصب دندانم را بکشــد و پر کنــد. من برعکس، 
خواســتم قال قضیه را بکند و راحتم کند. آمپول 
بي حســي را زد. گفت حیف اســت، این جلســه 
عصب را مي کشم و جلسه دیگر که اینجا مي آیم 
پــرش مي کنم. ســال ها برایت دندان مي شــود. 
هفتــه اي یك روز مي آمــد و معمولا به راحتي و 
بدون جر و بحث دندان مي کشــید. نوبت من که 
شــده بود انگار ویرش گرفته بود دندان مرا حفظ 
کند. خنده ام گرفت. توي چشم هایش نگاه کردم، 
عسلي بودند رنگ چشم هاي مادرم. آمپول هنوز 
اثر نکرده بود. به راحتي مي توانستم حرف بزنم. 
زدم. اما او باورش نشد. فکر کرد شوخي مي کنم. 
ظاهرا قیافــه ام به رغم درد دندان، شــاداب تر و 
خندان تر از آن بود که بشــود بــاور کرد به زودي 
اعــدام خواهد شــد». بهمــن بازرگانــي توانایي 
نویســندگي دارد. با این کــه خاطراتش راوی اول 
شــخص دارد، اما روایتش از من فاصله مي گیرد. 
بازرگانی بــا فاصله از منِ خود ســخن مي گوید. 
جمله «به زودي اعدام خواهد  شد»، نمونه اي از 
ایــن فاصله گیري اســت. او نَه دربــاره خودش 
اغــراق مي کند و نَه دیگــران را تخفیف مي دهد. 
سعي مي کند راوي صادق و واقع گراي نسل خود 

باشــد، حتي نظــرات منفــي خــود را در قالبي 
هنرمندانه با طنز و مطایبه بیان مي کند: «شب ها 
هم بعضــي مواقع نمایــش و ســیاه کاري بود. 
مســعود رجوي یــك بار ادعا کرد که بلد اســت 
هیپنوتیــزم کند بي آن که طرف متوجه بشــود. با 
انگشتانش که آلوده به دوده لوله بخاري بود به 
بهانــه هیپنوتیــزم صــورت طرف را ســیاه کرد. 
آخرســر طرف فهمید کــه هیپتوتیزمــي در کار 
نیســت، ســیاهش کرده انــد. رجوي اگــر قاتي 
سیاست نمي شد، شــومن بااستعدادي مي شد». 
این یعني هنر روایت. هنري که با آن حنیف نژاد را 
کالبدشکافي مي کند؛ هم ستایشش مي کند و هم 
به نقدش مي پردازد. بازرگانی مرعوب هیچ کس 
نیســت، حتــي خــودش. از خــودش قهرمــان 
نمي سازد. از کارها و ماموریت ها و گروه هایي که 
زیر نظرش آموزش دیده اند چنان به راحتي حرف 
مي زند که اگر فضــا و موقعیت و خوف حاکم بر 
آن زمان را نادیده بگیرید انگار بازرگانی دارد یک 
داســتان ســاده سیاســي را روایــت مي کند. در 
کتك خوردن هایش هم راه به اغراق نمي برد و با 
گفتــن این که تا نوبت بازجویي به او برســد همه 
اطلاعات لو رفته بود، واقعیت موقعیت خودش 
را بازگــو مي کند. اما حنیف نژاد بــراي او از جنم 
دیگري اســت. حنیف نژاد باید آدمي حیرت انگیز 
بوده باشد که بازرگاني این چنین روایتش مي کند: 
«در نهضــت آزادي دو نفــر بــه نحوي ســمت 
آموزش بر من داشــتند؛ محمــد غرضي و پرویز 
یعقوبي. روابط نهضت خیلي گل  و گشــاد بود و 
اصــلا قابل مقایســه بــا چیزي نبود کــه محمد 
حنیف نژاد به راه انداخــت. نهضت مخفي کاري 
مي کــرد ولي شــل و ول بود. چیــزي که محمد 
حنیف نــژاد به راه انداخــت و مربوط به یك آدم 
مصمم به مبــارزه بود که مي خواهد فقط مبارزه 
کند. این یك جنم دیگر بود که من را جذب کرد». 
شــخصیت محمد حنیف نژاد و سعید محسن دو 
ضلع سازمان مجاهدین خلق اند و ضلع سومش 
مي تواند بهمن بازرگانی باشد. حنیف نژاد، ترکیبي 
از تئوري و عمل بود و بازرگانی بیش از هر چیز به 
تئوري باور داشــت. اما بازرگانی چون وســعت 
دانش مذهبي اش به پاي دیگران نمي رســید در 
نظریه پردازي جایگاه ویــژه اي در انتظارش نبود. 
البته معلوم اســت که بازرگانی دغدغه رهبري و 
مدیریت نیز نداشته اســت. حتي مسئولیت گروه 
سیاسي ســازمان را نیز قرار بود به سعید محسن 
بدهنــد که او نمي پذیــرد و بازرگانــی جایش را 
مي گیرد. در روند کار ســازمان که نیاز به مسائل 
تئوریك بود و ترجمه آثار کشورهایی که مبارزات 
سیاســي را پشــت ســر گذارده انــد، او نقــش 

پررنگ تری ایفا مي کند. حنیف نژاد معتقد اســت 
براي مبارزه باید از دانش مارکسیســت ها ســود 
جســت و در کنــار باورهاي مذهبــي علیه رژیم 
مبــارزه کرد. در اینجا بهمــن بازرگانی که نگاهي 
ماتریالیســتي دارد بیشتر به کار سازمان مي آید. با 
خوانــدن کتــاب «زمــان بازیافتــه» بــه نکات 
حیرت انگیزي پي مي بریم و آن چیزي نیست جز 
درك این موضــوع که عطش غریبــي در کمیته 
مرکزي سازمان براي یادگیري وجود داشته است 
و ایــن یادگیري یا در مســائل تئوریك خودش را 
نشــان مي دهد یــا در شــیوه مبــارزه. خواندن، 
ناخواســته همه چیز را دگرگــون مي کند. قبل از 
آن که خود بفهمي، منِ قدیمي ات از دســت رفته 
اســت و بازنمي گردد. اما ســویه دیگــرِ خواندن 
شــعف اســت، شــعف از کشــف دنیاي جدید. 
بازرگانی و نســل او پُر از شــور مبارزه و شــعف 
بوده اند، چراکه باور داشــته اند مي تــوان دنیا را 
تغییر داد و این نظریــه اگر هم براي برخي حتي 
خود کنوني بازرگانی توهم باشد، هم چنان توان و 
شور خلق مي کند. طنز کتاب «زمان بازیافته»، که 
از خشــونت و شــعارهاي انقلابي تُهي است از 
همین جا نشــأت مي گیرد. نســل بهمن بازرگانی 
شیفته زندگي اند و شیفتگان زندگي همواره دنبال 
تغییر و ارتقاي زندگي اند. روایت آدم ها در «زمان 
بازیافته» قالبي و کلیشــه اي نیست. آدم هایي در 
این خاطرات روایت مي شــوند که نمونه شان این 
روزها فراوان اســت اما وجود چنین آدم هایي در 
آن روزها حیرت انگیز بوده اســت: «ح به حنیف 
پیشــنهاد کرده بــود کــه ســازمان در عملیات 
ساخت  وســاز او در تبریز سرمایه گذاري کند. از آن 
پس قرار شــد که بخشي از کرایه خانه و خورد و 
خوراك مــان تــا آنجا که ممکن اســت از حقوق 
افســري عســگري زاده تأمین شــود و من بیشتر 
حقوقم را به «ح» بدهم جهت ســرمایه گذاري تا 
در وقــت ضرورت با ســود آن به ســازمان پس 
بدهد. پس از دستگیري ما حنیف در سلول به من 
گفت به رغم آن که پس از ضربه اول شــهریور و 
دســتگیری  شــماها ما پول لازم داشتیم اما «ح» 
یــك ریال هم از آن پول هایي که من داده بودم یا 
تــو بــه او داده بودي پــس نــداد. «ح» پس از 
دستگیري حنیف نژاد دستگیر شد. وقتي که بازجو 
گفته بود تو پول ســازمان را بالا کشیده اي، جواب 

داده بود، خب این که به نفع شماست».
بهمــن بازرگانی در روایتش از ســازمان تلاش 
مي کند تــا دربــاره حنیف نژاد و ســازمان چیزي 
بگوید که منصفانــه و واقع گرایانه باشــد. از این 
منظــر نقطه طلایــي خاطراتش این تکه اســت: 
«مجاهدیــن و حنیــف در رأس آنهــا، نَه مذهبي 
ســنتي بودند نَه مذهبي مدرن (مثل شــریعتي یا 
بازرگان.) براي مجاهدین و حنیف نقش ســازمان 
در دگرگوني انقلابي جامعه نقش اساســي بود و 
مذهب یا ایدئولوژي بدون سازمان ارزش انقلابي 
نداشت، درســت مثل دوران حسن صباح. خارج 
از تشکیلات اســماعیلیه چیزي نبود که با استناد 
به آن بشــود گفــت که پیغمبر این طــوري گفته، 
قرآن این طوري گفته یا شیوخ متفکر اسلامي این 
حرف ها را زده اند. آن ها معتقد بودند این ها ظاهر 
قضیه اســت و باطن قضیه چیز دیگري است که 
فقط او مي دانــد». به تعبیــرِ بازرگانی مجاهدین 
یك جریان باطني بود که مي گفتند باید معناهاي 
ظاهري را کنار گذاشــت، باطن آن چیزي اســت 
که تشــکیلات و رهبري ســازمان مي گوید.«زمان 
بازیافته»، خاطرات سیاسي بهمن بازرگان، روایتي 
خلاقانه اســت از بخشــی از تاریخ معاصر ما که 
حتما امیرهوشنگ افتخاری راد، در آن نقش بسیار 
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